
 

 

 
  ١٣٩٥، بهار و تابستان ١سال اول، شماره 

  ٩٣تا  ٨١صفحات 

  »موضوعيت يا طريقيت«، كيفري امور در كارشناسينظريه 
  صوفيجان شيدا

  تهران ناحيه انقلاب و عمومي دادسراي تحقيق داديار دانشگاه، مدرس

  )١٧/١/١٣٩٥تاريخ تصويب:  – ٣/١٢/١٣٩٤(تاريخ دريافت: 
  

  ديوان عالي كشور ٣٠مرجع رسيدگي: شعبه 
واند در صدور حكم به نظر تنفره كارشناسي، قاضي نمي ٣در صورت ارجاع امري به هيئت «

  »كارشناس واحد استناد كند و در اين صورت از موجبات پذيرش اعاده دادرسي است.
 ي عمومي و انقلاب در امور كيفريهاقانون آيين دادرسي دادگاه ٢٧٢ماده  ٦بند  :مستندات

  ١٣٧٨ مصوب سال
مون اظهار نظر پيرا الذكرپرونده و مستفاد از دادنامه اخيرنظر به اينكه حسب محتويات «

يده نفره كارشناسي اظهار عق ت سهيابه يك نفر كارشناس محول و سپس ه موضوع ابتدائاً
 ١/٨/٩١ -٠٠٩٨٧نامه دنظر استان تهران به موجب دادادگاه محترم تجديد ٤٢اما شعبه  اندكرده

با استدلالي  واعلام نموده كه نظريه هيات سه نفره كارشناسان منطبق با واقعيت به نظر نرسيده 
                                                      

 نويسنده رايانامه :sheydasoofijan@yahoo.com Email:  
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نظريه كارشناس اول را ملاك عمل قرار داده است در صورتي كه اگر نظريه كارشناس با 

ه ماده ب اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد دادگاه مستنداً
 تاموضوع را به كارشناس ديگر يا هي قانون آيين دادرسي مدني به آن ترتيب اثر نداده و ٢٦٥

 يي مختلف و سپس انتخابهاتاابراين ارجاع امر به افراد يا هيكارشناسي ارجاع نمايد. بن
ي وجود اشكالات يكي از نظريات  برخلاف اصول دادرسي است  و لازم بوده كه در صورت

ب يدر نظريه هيات سه نفره محول گردد. لذا نظر به مراتب فوق و با عنايت به عدم رعايت ترت
يات كارشناسي به نظر  به مورد تقاضاي اعاده دادرسي مخدوش و درخواست در پذيرش نظر

قانون آيين  ٢٧٢ماده  ٦متقاضي قابل پذيرش است. لذا ضمن پذيرش تقاضا و تطبيق آن با بند 
قانون مرقوم  ٢٧٤به ماده  مستنداً ي عمومي و انقلاب در امور كيفري،هادادرسي دادگاه

  »ردد.گم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي محول ميرسيدگي مجدد به يكي از شعب ه
  شرح موضوع 

به اتهام تصرف  آقاي ع.ف فرزند ف ٢٤/١٠/٨٧-٩٧١ به حكايت محتويات پرونده و دادنامه
در پلاك... فرعي... اصلي فيروزكوه به پرداخت مبلغ سه  عدواني قسمتي از اراضي خانم ع.ر

و رفع تصرف و اعاده وضع به ق صندوق دولت ي بدل از حبس در حميليون ريال جزاي نقد
نظر استان تهران نقض و به موجب تجديد حال سابق كه راي مذكور در شعبه نهم دادگاه

حكم بر برائت متهم صادر و اعلام گرديده است. با اقدامات شاكيه  ١٦/٨/٨٨-١١٢٢دنامه اد
شعبه  ٢٩/٥/٩٠-٦٩٢ و تجويز اعاده دادرسي توسط رياست قوه قضاييه و به موجب دادنامه

نظر نقض و دگاه تجديدشعبه نهم دا ١٦/٨/٨٨-١١٢٢نظر استان تهران راي دادگاه تجديد ٤٢
قاي ع. ف. به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سه ميليون ريال در حق آحكم بر محكوميت 

 يدولت و رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق صادر گرديده اين راي غيابي و قابل واخواه
قاي ع.ف. از اين راي واخواهي نموده كه به موجب م شده است. در مرحله بعدي آاعلا

  راي غيابي قبلي تاييد گرديده است. ١/٨/٩١-٩١٠٩٩٧٠٢٢٤٢٠٠٩٨٧دادنامه 
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هدف از اين پژوهش بررسي اين موضوع است كه جايگاه نظريه كارشناسي به عنوان يكي 
اصاً اختص وي در وصول به حقيقت است،آور قاضي كه باعث رهنمون ساختن از امارات علم

ا همانطور ي در امور كيفري بررسي كه آيا موضوعيت دارد و حقيقتاً موجب اثبات جرم است،
هرچند در برخي از جرايم طريق اثبات  «...اهاي  قضايي ذكر گرديده: كه در دستور شوار

 حصول علم براي قاضي دعوي در قانون ذكر گرديده ليكن چون اين احراز باب طريقيت و
است و قاضي براي حصول مطلع و يقين از هيچ نوع تحقيقي كه علم را تحصيل كند منع 

 »ها استفاده از طريق علمي كشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند.نشده است لذا در شركت
  طريقي در نيل به مقصود است.

ناسي در ي كارشايران نظريه در نظام كيفري اسلامي و بالتبع نظام  قضايي جمهوري اسلامي
ر واقع باشد و دي دلايل منصوصه اثبات جرم نمياثباتي به شمار نرفته و در زمره ةعداد ادل

در تابعيت علم قاضي قرار داشته و قاضي در ارزيابي آن آزاد و تكليفي در قبول نظريه براي 
رشناس به سنجش نظريه كا قاضي بر اساس اختيار وسيع خود در بررسي ادله، بيند،خود نمي
ايط ايراد و نقصي در آن نشناسد شر چنانچه آن را مطابق با واقع و صحيح تشخيص، پرداخته،

در  .دهداعتبار آن را فراهم ديده و با ترتيب اثر دادن آن را مبناي صدور حكم خود قرار مي
با رد نظر  دارد همچنين قاضي اختيار كند،غير اين صورت تصميم متناسب ديگري اتخاذ مي

ه طور قاعده كه ب ايماده گيري نمايد در قوانين كشور ما،كارشناس بر اساس ساير ادله تصميم
  ود.شا بيان كرده باشد يافته نميو به روشني چگونگي اعتبار نظريه كارشناس ر

 ابتدا در رابطه با كارشناسي بايد گفت كه زندگي نوين در جوامع پيچيده و صنعتي معاصر
سازد كه حل آنها نياز به را مطرح مي ايي خاص خود را دارد و مسائل پيچيدههادشواري

تخصص دارد امروزه به دليل رشد علمي انسان و اختراع ابزارهاي دقيق، يك عمر طولاني 
ي هالازم است تا شخص بتواند فقط در يك زمينه از مسائل مختلفي كه جامعه امروزي در دهه

درگير بوده داراي تخصص و صاحب نظر گردد لذا كارشناسي در كل زندگي  اخير با آنها
 تري را بر عهده دارد وتر و مهمي  قضايي نقش برجستههاروزمره انسان معاصر در رسيدگي
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اين نقش در امر قضا به موازات پيچيده شدن جرايم به موازات پيچيدگي جوامع هر روز 

  شود. تر ميپررنگ
با  ضوعدوم تطبيق مو باشد، نخست تشخيص موضوع،راي سه مرحله ميروند دادرسي دا

ه باشد گرچترين مرحله تشخيص صحيح موضوع مي؛ مهمقانون و سوم صدور حكم خاص
از وظايف دادگاه است اما بايد دقت داشت كه در مواردي اين تشخيص مرتبط با امور 

ت در اين خصوص رجوع به دادرسي فني و تخصصي است و قانون نيز به اجبار و ضرور
كارشناسي را خواه جزئي يا كلي مقرر داشته است زيرا چنانچه اين مرحله به درستي انجام 
نشود حتي به فرض تطبيق كاملاً صحيح موضوع با قانون در مراحل بالاتر حكم به دليل عدم 

  شود. احراز صحيح موضوع نقض مي
 ي عصر حاضر بسيار متفاوتر حقوق موضوعهتعداد جايگاه و ادلّه اثبات در امور كيفري د

 جاع به كارشناساست به عنوان مثال در معين نمودن موضوعات و نيز ميزان آسيب وارده ار
 ١٣٦و ١٣٠شد كه مستند آن مواد (باي محاكم مي...) امري بديهي و رويه زشكي قانوني و( پ
  ١.).. و

ز سي را گاه فراتر از تعيين موضوع نيالبته رويه  قضايي در محاكم ايران، ارجاع به كارشنا
ي كيفري عموماً ارجاع به هاتوان اظهار داشت در پروندهدهد. در بيان مسأله ميانجام مي

كارشناس امري رايج و متداول است از ميزان آسيب و جراحت در جرايم عليه اشخاص 
  ن.د آگرفته تا جرايم جنسي و اقتصادي همچون اختلاس در مؤسسات بزرگ و مانن

ير از قاضي عملاً غ به علت فني بودن موضوعات ارجاعي به كارشناس و عدم آشنائي كافي،
اعتماد بر نظر كارشناسان راهي ندارد گاه سرانجام حكم خود را بر نظريه ي كارشناسي مبتني 

ت شود كه نظر كارشناس تعيين كننده حكم و سرنوشسازد تا جائي كه اين گونه تلقي ميمي
هاي علمي و صنعتي طرق كشف جرم جديد را در اختيار از طرفي پيشرفت باشد،ده ميپرون

                                                      
  ٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب . ١
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مختلف  ايهنگاري و آزمايشبه عنوان مثال انگشت اندگذارد كه در گذشته وجود نداشتهمي
  آيند. جهت شناسائي مجرم به كمك مي
ي ت قاضعاي اطلاايجاد سؤالي تخصص، خارج از حيطه موارد استعلام از كارشناس، اصولاً

لكه تواند مستند حكم قرار گيرد بي كارشناس مستقيماً نمياست كه با اين حساب نظريه
كر آور در رأي ذبايد به عنوان يكي از قرائن علم چنانچه براي قاضي ايجاد علم نمايد حتماً

  گردد. 
نشده  راز آنجا كه كارشناسي در زمره ادّله ي منصوصه اثبات جرم در نظام كيفري اسلام ذك

و اين كه قوانين كيفري بعد از انقلاب اسلامي به شدت تحت تأثير نظام كيفري اسلام است 
به اين جهت كارشناسي در عداد ادله اثبات نبوده و از موجبات تحقق علم قاضي به شمار 
آمده است به همين سبب در قانون آئين دادرسي كيفري طبق نظر قانون گذار الزام و اجباري 

قضايي  هرچند در رويه  ١اده از نظريه كارشناسي يا قبول آن براي قضات وجود ندارددر استف
توان در كل بيان داشت كه گرچه نظريات كارشناسي ؛ ميمحاكم دادگستري چنين نيست

تواند براي قاضي راهنماي خوبي باشد ولي تصميم گيرنده و ارزياب حجيت اين نظرات مي
  شخص قاضي است. 

  نظريه كارشناسي در ميان ادله اثبات  تبيين جايگاه
بندي ادله به دو نوع قانوني و آزاد، منظور از ادلّه قانوني مواردي است كه صراحتاً در تقسيم

آزاد در آنچه كه بنابر نظر قاضي دليل بر  قانون آنها را دليل بر امري قرار داده است و ادلهّ
شهادت  تلقي گردند كه با اين تفسير اقرار، آورشوند و براي وي علمري شناخته مياثبات ام

                                                      
ل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، : مواردي از قبي٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢١١تبصره م  .١

تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در ر حال مجرد گزارش قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي اظهارات مطلع،
ده ق. آ. د. م نيز آم ٢٦٥تواند ملاك صدور حكم باشد. در مادة شود، نميعلم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي

دادگاه  در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم و مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، است....،
 به آن ترتيب اثر نخواهد داد. 
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شهود، قسم و امارات قانوني جزء دلايل قانوني و امارات  قضايي نيز داخل در دلايل آزاد 

  ) ٧ ،١٣٨٢ دياني،(. گيرندجاي مي
 ادلّه :ع ديگري از تقسيم بندي وجود دارددر حقوق كيفري ايران مُقتبس از حقوق اسلام نو

  الناس مثل تعزيرات. اثبات حق ط به حق االله مثل حدود و ادلهّاثبات جرايم مربو
گذار در حقوق عنوان دانسته شده و قانون ٥ثبات ادله ي ا ،١٢٥٨در قانون مدني مطابق ماده 

امه و علم قاضي به عنوان دلايل نام سجزائي در بين مواد مختلف از اقرار، شهادت شهود، ق
وند شعمومي متداول هستند و در امور مدني هم استفاده ميدليل اول كه ادله  هس برده است،

حال آنكه علم قاضي مختص امور كيفري بوده و در مورد ديات و تعزيرات مطلقاً و در 
قصاص نيز مواردي كه صراحتاً علم قاضي در قانون ذكر شده باشد قابل و خصوص حدود 

 انون را به سه عنوان كلي اصل،مندرج در ق برخي از نويسندگان مجموع ادلهّ استناد است،
كنند بدين شرح كه چنانچه اگر در وجدان اماره و دليل به معناي اخص (بينه) تقسيم مي

 كند وعلم عادي از طريق بنيه شرعيه وجود داشته باشد دادرس طبق آن عمل مي دادرس،
ين نشود حجت است ولي در صورت نبودن چعلمي كه به اين صورت براي قاضي پيدا مي

چنانچه ظني در جان دادرس وجود داشته باشد در صورتي كه قانونگذار براي چنين  علمي،
ئي اعتبار قائل شده باشد دادرس موظف است طبق آن عمل كند يعني مبناي حجيت هاظن

است البته شارع نيز اين نوع ظن را » كاشف بودن ظن از واقع به طور نوعي«چنين حكمي 
جت دانسته ولي اگر هيچ گونه دليل و يا وجه رايج معتبري وجود فقط در برخي موارد ح

وسل علميه يا عقليه) متنداشته و قاضي در مقام مطلق شك و ترديد قرار گيرد به اصولي (
) ٧١-٧٢ ،همان( .كندشود كه عملاً تكليف قاضي و اصحاب دعوي را مشخص ميمي

علم  يابند اگرچه دره و اصول ترتيب ميبنابراين از باب رجحان و اولويت ادله به دليل امار
اي كه در بحث ادله اثبات در شود و ولي امارهاماره اطلاق مي هم به طور عام، فقه به دليل،

رديف دلايل به شمار آمده دليل شرعي به معناي اخص نيست بلكه يك نوع پيش فرض 
  قانوني است. 



ه رو
صلنام

دوف
 ييقضا يه

وق ك
(حق

فري
ي

ماره 
ل، ش

ل او
، سا

(
١

تان 
تابس

ار و 
، به

١٣٩
٥

 

  »يتموضوع يا يقيتطر« يفري،در امور ك يكارشناس يهنظر
    ٨٧ 

 

 
 

  :علم قاضي با شرايط سه گانه ي ذيل داراي حجيت است
قضاوت در زمان امام معصوم ( ع) بر عهده او يا نماينده است و در زمان غيبت، قضاوت  -١

نويسد: قضا به معني داوري و حكم جامع الشرايط نافذ است. امام خميني در اين زمينه مي
 شود،كردن بين مردم به منظور برطرف كردن نزاع از بين آنان است با شرايطي كه ذكر مي

يه خداي تعالي به پيامبر (ص) و در ناحيه آن جناب ائمه معصومين ( عليهم اين نصب از ناح
السلام) و از ناحيه آن حضرات به فقيهي كه جامع الشرايط باشد واگذار شده است ( تحرير 

 باب قضا)  الوسيه،
 )باشد حرام است (امام خميني، همانقضاوت كسي كه مجتهد عادل و جامع شرايط فتوي ن -٢
 مرد بودن، عدالت، اجتهاد مطلق، ايمان، : عقل، بلوغ،شرط معتبر است در قاضي چند -٣

بنابر احتياط از ساير علماي شهر و اطراف نزديك آن اعلم  طهارت مولد (ولد زنا نبودن)،
باب قضا،  بنابر احتياط حافظه اش قوي باشد و فراموشي به او غالب نشود ( امام خميني، باشد،

ر قاً معتب). شهيد اول و ثاني معتقدند تمام اين شرايط در قاضي مطل١صفات قاضي، مسئله 
به  فردي است كه طرفين دعوي راضي ؛ منظور از قاضي تحكيم،است مگر در قاضي تحكيم

 ). ١٢: ١٣٨١حكميت او بين خود شده باشند (لطفي، 
 الناس حجيتحقفقيهان اماميه علم قاضي هم در حق االله و هم در  گرچه مطابق نظر مشهور،ا

ي مذكور حجيت مطلق علم قاضي از ميان هادارد اما در شرايط كنوني به سبب فقدان ويژگي
  :ه است و مواجه با استثنائاتي استرفت
موارد غير مصرح در قانون : مواردي در قانون وجود دارد كه به علم قاضي به عنوان ادله  -١

  قذف و... اثبات اشاره نشده است مانند قوادي،
: بعضي از تخلفات و جرايم فقط از طريق قاضي قابل اثبات بوده و موارد خاص و ويژه -٢

اند. تواند به هر دليلي استناد كند. اكثر تخلفات رانندگي از اين دستهدر اين موارد قاضي نمي
 ي ضابطين در اين موارد از اعتبار ويژه اي برخوردار هستند. هاصورت مجلس يا گزارش
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: قاضي بايد هميشه ادّله قانوني مندرج در قانون مدني را محترم ام به ادلةّ قانونيلزوم احتر -٣

 ).  ٢٣٨- ٢٤٢ ،١٣٨٦ بشمارد (دياني،
ه و موج قاطع و منجز بودن، دانيم كه از شرايط نظرية كارشناس صريح و روشن بودن،يم

ته و احوال جهت پذيرف مطابقت داشتن با قرار ارجاع و عدم مخالفت با اوضاع مستدل بودن،
 ١قانون آئين دادرسي مدني و تبصره ماده  ٢٦٢ي محاكم ذكر شده (ماده هاشدن در پرونده

  )قانون آيين دادرسي كيفري ١٢٤ و ٤٤قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني و ماده 
  جايگاه كارشناس و رجوع به وي در نظام قضايي 

در  يد كه داراي جايگاه سازماني رسمكارشناسان افراد صاحب نظر و متخصصي هستن
اع ل و موضوعات تخصصي به آنان ارجئاس؛ اما از آنجايي كه منهادهاي عدالت كيفري نيستند

ت رشود و اين ارجاعات عموماً در مرحله دادسرا است و بنا به ارادة قاضي و تقاضاي او نظامي
  .دارندتخصصي خود را ابزار مي

دو طرف پرونده و يا هر دو طرف پرونده و يا در هر موردي  هريك از اصحاب دعوي يا هر
 كه به تشخيص دادگاه ارجاع امر به كارشناسي لازم تشخيص داده شود و ضروري باشد،

ين اي براي تقاضاي طرفدادگاه مبادرت به صدور قرار كارشناسي خواهد كرد. مقنن ضابطه
به طور مشخص و معين مقرر نكرده است. رأساً) ر قرار كارشناسي به نظر دادگاه (و يا صدو

نبايد تصور شود كه دادرس در صورت لزوم و ضرورت ارجاع امر به كارشناسي مجاز است 
اقدام  عكس در مواقعي كه ضرورتي به صدور قرار نباشد،ه قرار كارشناسي صادر نكند يا برك

ب سي و مرتكهي است كه در صورت اخير باعث طولاني شدن دادريبه صدور آن كند. بد
تخلف شده است و در فرض اول نيز پرونده ناقص و در مراحل بعدي به لحاظ نقص 

  نقض خواهد شد.  تحقيقات،
در صورتي «دارد: شعبه چهارم ديوان عالي كشور مقرر مي ١٤/١٢/١٣١٨-٣١٤٥رأي شماره 

ناسي شكه براي تشخيص امر فني خبرويت مخصوص لازم باشد، دادگاه بايد به اهل فن و كار
نظر ديگري وجود دارد كه معتقد  در مقابل اين ديدگاه،» اقدام كند و خود متصدي آن شود.
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است دادگاه در پذيرش تقاضاي اصحاب دعوي مختار است، لذا اگر تأثيري در ارجاع امر 
تواند از ارجاع امر به كارشناسي خودداري به كارشناسي نبيند، الزامي به اجابت ندارد و مي

  ١كند.
بررسي آراي ديوان عالي كشور و روية محاكم نشان دهندة گرايش آنها به ارجاع موضوعات 
تخصصي به كارشناس است. پيشرفت دانش فني و پيچيده شدن اموري كه در گذشته به 
سادگي قابل حل نبوده، توجيه كننده اين امر است. از مفاد برخي از مواد مقررات كيفري نيز 

ون گذار رجوع به كارشناسي را اجباري تلفي كرده و قاضي لزوماً بايد شود كه قاناستنباط مي
قانون مجازات اسلامي، قاضي در  ٤٩٥از كارشناس دعوت به عمل آورد؛ مثلاً بر اساس ماده 

كليه مواردي كه براي آن ارش تعيين منظور شده براي تقويم خسارت وارده و تعيين ميزان 
كند. همچنين ديوان عالي كشور آراي متعددي در  ارزش بايد از پزشك متخصص استعلام

  زمين اهميت و لزوم رجوع به كارشناسي صادر كرده است. 
  اعتبار نظر كارشناس در محاكم كيفري 

ارجاع به كارشناس در پرونده كيفري به دو گونه است گاهي نظر كارشناس معطوف به تعيين 
نظر  ،كنيم. در اين فرضضوع تعبير ميميزان آسيب و امثال آن است كه در آن به تعيين مو

رم ادلّة ادلّة اثبات جشود. ثبات اصل مجرميت و استناد جرم به متهم اخذ نمياكارشناس براي 
 عليه و يا در تعيين مصاديقيتعيين ميزان آسيب و علت فوت مجنياما در  ،ديگري است

يين به كارشناسي فراتر از تع شود. ارجاعهمچون جنون و مانند آن به نظر كارشناس استناد مي
گناهي متهمان به سبب نظرات موضوع است و در بيشتر موارد احراز مجرميت يا بي

  هاي مختلف است. كارشناسان حوزه
 ١٥٦، ١٥٥، ١٣٦، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨و مواد  نون آيين دادرسي مدنياق ٢٦٥تا  ٢٥٧مواد 
ضع ودر زمينه نظارت كارشناسان و ارزش اثباتي آنها  ين دادرسي كيفرينون آياق ١٦٧الي 

                                                      
) دادگاه  ١٣٧٩ق.آ.د.م. ٢٥٧ق. آ.د.م ( ماده  ٤٤٤: چون با توجه به ماده  ٨/٧/١٣٣٧-١٦٧٣رأي وحدت رويه شماره . ١

 اع امر به كارشناس نيست. ملزم به ارج
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قاطع  شده است و براي سنجش اعتبار نظرات كارشناسان شرايطي نظير صريح و روشن بودن،

عدم مخالفت با اوضاع و احوال  موجه و مستدل بودن، مطابقت با قرار ارجاع، و منجر بودن،
مورد كارشناسي و رعايت مهلت اعلام نظر بيان كرده است. همه اين قوانين نشان دهنده 

  گذار براي نظر كارشناسان قائل شده است.اري است كه قانونارزش و اعتب
چگونگي اعتبار نظر كارشناس را  كه به طور قاعده و روشني، ايماده در قوانين كشور ما،

ي اثبات شود. يكي از استادان حقوق كشور در مورد ارزشيافت نمي بيان كرده باشد،
ن رسمي زير پوشش دادگاه انتظامي خاص در زمان ما كارشناسا«كارشناسي معتقد است كه 
ي گوناگون كارشناسي در جامعه تخصص متنوع و قابل ملاحظه هاخود هستند و نيز در بخش

به جهت پيشرفت فرهنگ بشري پديد آمده است. علاوه بر اين كارشناسان سعي دارند كه 
غالباً  و در نتيجه كند حفظ كنندآبروي خود را در برابر دادگاهي كه به آنان كار ارجاع مي

  ١»ظر كارشناس مطابق با واقع است.ن
مراجع قضايي براي نظرات كارشناسي كارشناسان ارزش و اعتبار فراواني قائل هستند تا آنجا 
كه اگر دادگاهي بدون صلاحيت علمي و فني، نظريه كارشناس را رد كند و رأساً اقدام به 

ه و قابل ابطال است. در حكم شماره صدور رأي نمايد چنين رأيي ارزش قضايي نداشت
رد نظريه كارشناس مبني بر : «به دوم ديوان عالي كشور آمده استشع ١٦/٢/١٣٤٤-٣٦٣٥٥

سرعت داشتن اتومبيل كه منجر به قتل عمدي شده از طرف دادگاه خارج از وظيفه است چه 
ود چنين ه خرد نظر اشخاص خبره محتاج به داشتن معلومات فني و تخصصي است و دادگاه ن

  »تخصصي داشته و نه با اتكا به اظهارنظر متخصصين ديگر اظهارنظر آنان را رد كرده است.
رويه موجود در محاكم قضايي مؤيد اين است كه هرچند نظر كارشناس در فقه و نظام كيفري 

و  مبه عنوان يكي از ادلّة اثبات ( به نحو مستقل) ذكر نشده استفاده از نظرات كارشناسان علو
فنون مختلف بسياري از مسائل لاينحل و پيچيده و پر از ابهام را حل كرده است تا جايي كه 

                                                      
 .٩٨، ١٣٧٨ ي،لنگرود. ١



ه رو
صلنام

دوف
 ييقضا يه

وق ك
(حق

فري
ي

ماره 
ل، ش

ل او
، سا

(
١

تان 
تابس

ار و 
، به

١٣٩
٥

 

  »يتموضوع يا يقيتطر« يفري،در امور ك يكارشناس يهنظر
    ٩١ 

 

 
 

بودن  ه مقدم...) قائل ب دانان در تعارض بين اماره قانوني و قضايي (كارشناسي ونظر حقوق
  ١اند.اماره قضايي شده

  ارزيابي نظر كارشناسي 
يار به قاضي داده شده است. مبناي اين اختدر خصوص ارزيابي نظر كارشناسي اختيار وسيعي 

قاعده آزادي قاضي در ارزيابي ادلهّ اثبات دعوا به منظور تحصيل قناعت وجداني است. قاضي 
وجداني  قناعت هااختيار دارد به بررسي ادلّه بپردازد تنها در صورتي كه در نتيجه بررسي

 ورت،در غير اين ص كند،يصادر م دهد و بر اساس آن حكمبه آن ترتيب اثر مي حاصل كند،
  كند. اعتبار شناختن ادلةّ از مبتني كردن حكم خود بر آنها خودداري ميبا بي
در تابعيت علم  ه وتر بيان شد كارشناسي در عداد ادلّه اثباتي، به شمار نرفتگونه كه پيشهمان

ارشناس در قبول نظريه ك ؛ بنابراين قاضي در ارزيابي آن آزاد است و تكليفيقاضي قرار داد
ر به ارزيابي نظ بيند. قاضي بر اساس اختيار وسيع خود در بررسي ادله،براي خود نمي

شخيص دهد ت پردازد. در صورتي كه نظر كارشناس را مطابق با واقع و صحيح،كارشناسي مي
دهد و ثر ميا به آن ترتيبِ و شرايط اعتبار نظر را فراهم ببيند و ايراد نقصي در آن نشناسد،

دهد، در غير اين صورت تصميمي را كه مناسب آن را مبناي صدور حكم خود قرار مي
كند. همچنين قاضي اختيار دارد با در نظر داشتن نظر كارشناس، بر اتخاذ مي تشخيص دهد،

شني كه به طور قاعده و به رو ايماده اساس ساير ادله تصميم گيري كند. در قوانين كشور ما،
  شود. چگونگي اعتبار نظر كارشناس را بيان كرده باشد يافت نمي

قاضي مكلف به پذيرش نظر كارشناس نيست  انون آيين دادرسي مدنيق ٢٦٥بر اساس ماده 
و اگر آن را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابق نداند از ترتيب اثر دادن 

  كند.آن خودداري ميبه 

                                                      
 .٦٧٠ ،١٣٧٨ ي،لنگرود يجعفر. ١
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 له اثبات نظام حقوقي اسلام در سايه علم قاضي قرار دارد وجايگاه كارشناسي در ساختار اد
اضي ر باب علم قآور براي قاضي است. برآيند نظرات فقها دجزء امارات و قرائن قطعيه و علم

 اما براي قاضي النّاس علم قاضي داراي حجيت مطلق است؛االله و در حقاين است كه در حق
نيم علت بياند. بنابراين ميبودن را ذكر كرده الشرايط و صاحب فتواشرايطي نظير جامع

توا الشرايط و صاحب ففردي كه مجتهد جامع ،شاري فقها بر حجيت علم قاضي چيستپاف
 بينيم در شرايط حاضر وضعيت قضاتاما مي ،ظرات او صائب و معتبر خواهد بودباشد آرا و ن

يليت بازنگري در قوانين راجع به دلچندان تطابقي با آراي نظرات فقها ندارد و چنين شرايطي 
 شود يك طرف معادله تغيير كند وليكند چرا كه نمينظرات كارشناسان ضرورت پيدا مي

فتوا  الشرايط و صاحبكه قضات مجتهد جامعر وضعيت فعلي د طرف ديگر تغيير نكند،
اي نظرات رنيستند، ديگر دليل استنادي براي حجيت مطلق علم آنان وجود ندارد لذا بايد ب

كارشناسي كارشناسان اگر بيشتر از ادله قانوني مانند اقرار و شهادت شهود نباشد كمتر 
هاي مذكور حجيت مطلق علم قاضي نخواهد بود. در شرايط كنوني به سبب فقدان ويژگي

  از بين رفته است و نظام علم قاضي با استثنائاتي مواجه شده است. 
، ١٥٦، ١٥٥، ١٣٦، ١٣١، ١٣٠ ،١٢٨،١٢٩اد و موانون آيين دادرسي مدني ق ٢٦٥تا  ٢٥٧مواد 
در زمينه نظرات كارشناسان و ارزش اثباتي آنها وضع  نون آيين دادرسي كيفرياق ١٦٧الي 

قاطع  ،نشده است و براي سنجش اعتبار نظرات كارشناسان شرايطي نظير صريح و روشن بود
ال اع و احوعدم مخالفت با اوض مطابقت با قرار ارجاع، تدل بودن،مسموجه و  و منجر بودن،

ه دمورد كارشناسي و رعايت مهلت اعلام نظر بيان كرده است. همه اين قوانين نشان دهن
گذار براي نظر كارشناسان قائل شده است. مراجع قضايي ارزش و اعتباري است كه قانون

براي نظارت كارشناسي كارشناسان ارزش و اعتبار فراواني قائل هستند تا آنجا كه بر اساس 
 نظريه كارشناس را رد يوان عالي كشور اگر دادگاهي بدون صلاحيت علمي و فني،آراي د

 .كند و رأساً اقدام به صدور رأي نمايد چنين رأيي ارزش قضايي نداشته و قابل ابطال است
  : شودوجه به مطالب فوق پيشنهاد ميلذا با ت



ه رو
صلنام

دوف
 ييقضا يه

وق ك
(حق

فري
ي

ماره 
ل، ش

ل او
، سا

(
١

تان 
تابس

ار و 
، به

١٣٩
٥

 

  »يتموضوع يا يقيتطر« يفري،در امور ك يكارشناس يهنظر
    ٩٣ 

 

 
 

  ناس؛ نظريه كارشبازنگري در قوانين كيفري و مدني در راستاي ارتقاي ارزش اثباتي  -١
  كلف كردن قضات به ارجاع امور فني به كارشناسان در متون و لوايح قانوني؛ م -٢
مكلف كردن قضات به ارائه استدلال فني و حقوقي در صورت عدم پذيرش نظرات  -٣

قانون آيين دادرسي در امور كيفري جديد) ٤٤ – ١٢٤كارشناس ( ماده 


